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 در رمان كلیدر« محمّدگل» حلیل شخصیتت
  بر اساس نظریۀ معنامحور 

 

  فاطمه سلطانيدكتر 

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

 چکیده
ت. شناسي اسپردازی در روايتنظريۀ معنامحور يکي از رويکردهای نوين تحليل شخصيت

در ان کليدر رم« محمّدگل»يل شخصيت جستار حاضر بر آن است تا بر اساس اين نظريه به تحل
طابق م. 1گيری از شيوه توصيفي ـ تحليلي به اين پرسشها پاسخ دهد که بپردازد و با بهره

. اين صفات در کدام 2محمد چه صفات و ويژگيهايي دارد؛ های نظريۀ معنامحور، گلمؤلفه
پذيری، ه مطابق اصول تعميمبيانگر آن است ک اند. نتيجه پژوهشنمايي شدههای متني بازقرينه

ت و ن صفامحمد صفات و ويژگيهای متناقضي دارد که ايتکرار، تشابه، تضاد و استلزام، گل
اس کنش، گفتار، قي ای چون توصيف مستقيم، ظاهر بيروني شخصيت،ويژگيها در قراين متني

 موقعيتّ بازنمايي شده است.

    آبادی، کليدر.د، دولتمحمگلشخصيت، نظريۀ معنامحور،  :هاكلید واژه

                                                 
 27/8/1398 تاريخ پذيرش مقاله:     30/10/1397 تاريخ دريافت مقاله:

 F-sultani@araku.ac.irسنده مسئول *نوي
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 مقدمه   .1
ترين رکن يک داستان پردازان ادبي بر اين اعتقادند که شخصيت، اساسياغلب نظريه

ذات خود سبب شد شخصيت  است. از يکسو اشتياق انسان برای شناخت هستي و
داستاني اهميت روزافزون بيابد و از سويي ديگر وجود امکاناتي چون فيلم و عکس 

پردازی و تصوير و است که نقش عناصری چون پيرنگ، ماجرا و حادثه سبب شده
: 1388نياز، )بيای پيدا کند رنگ شود و شخصيت منزلت تازهتوصيف مکان در داستان کم

بندی . شخصيتها در داستان انواع مختلفي دارند. از ميان طبقه(43ـ42: 1384 پور،؛ مندني 69
مورگان فورستر از همه مهمتر است. او در کتاب  بندی ادواردغير ساختاری، تقسيم

کند. شخصيتهای ساده های رمان، شخصيتها را به دو دستۀ ساده و جامع تقسيم ميجنبه
شوند؛ نقش اندکي در پيشبرد عمل داستاني دارند و بر اثر شرايط و اوضاع دگرگون نمي

جامع، اشخاص  که اشخاصحالي کنند. دربلکه در خلال شرايط و اوضاع حرکت مي
کنند و اگر طرح داستان، حتي توقعي بيش از حدّ جانبه عمل مياند که همهسازمان يافته

توانند به توانند آن را برآورده سازند. اين اشخاص ميمقرّر از ايشان داشته باشد، مي
؛ 108 ـ 88: 1357)فورستر، ای متقاعدکننده، خواننده را با شگفتي روبرو سازند شيوه

شخصيتهای جامع، همان شخصيتهای چندبعدی هستند. در (. 193: 1388ريک، مکا
پردازی چندبعدی، شخصيّتها متأثر از شرايط محيط و رفتار ديگر افراد از خود، شخصيّت

تواند همزمان، دهند و يک فرد واحد ميهای متفاوتي بروز مياعمال و رفتار و انديشه
شود، هايي سبب ميژگيچنين وي(. 167: 1384)فيست، جامع خصلتهای خوب و بد باشد 

شخصيتها دارای ابعاد شخصيتي گوناگون شوند و در نظر خواننده واقعي جلوه کنند؛ به 
ها، ارائۀ پردازیپردازی چندبعدی در داستانبياني ديگر استفاده از شيوة شخصيت

شود. ن آنها ميشخصيتي واقعي و قابل قبول از افراد داستاني است و سبب باورپذير شد
بندی شخصيتها به دو گروه شخصيتهای ساده و جامع از سوی فورستر با شمّ تقسيم

پردازی خوانندگان مبني بر اينکه حتي در درون يک متن هم انواع گوناگون شخصيت
در فرايند تحول شخصيتهای جامع،  (.193: 1388)مکاريک،  وجود دارد، سازگار است

شود. در شوند و خصلتهای جديدی جايگزين آنها ميخصلتهای قديمي ناپديد مي
پردازی را به دو شيوة توصيفي و شناسي با توجه به خصلت افراد، شخصيتروايت

شود پردازی توصيفي خصلت اشخاص ذکر مياند؛ در شخصيتتصويری تقسيم کرده
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شود و بر پردازی تصويری خصلت به طرق مختلف نمايش داده مياما در شخصيت
)محمدی فشارکي، ننده است که ويژگيهای شخصيت را از بطن توصيف استنباط کند خوا

 در پردازیشخصيت تحليل نوين رويکردهای از يکي معنامحور . نظريۀ(178: 1397
 بايد که نيست عاملي تنها شخصيّت، معنامحور، گرانِتحليل ازنظر. است شناسيروايت
 هایمشخصه از ایمجموعه از و است پيچيده  بسيار او هويت بلکه کند؛ بازی را نقشي

شود. در يک نگاه کلي به رمان کليدر آنچه بيش از همه توجه ما را به مي تشکيل معنايي
کند، حضور انبوه شخصيتهای داستاني در آن است. بر اين اساس تحليل خود جلب مي

ای شايستۀ آن دادن ارزشهمنظور درك بهتر و نشانو بررسي شخصيتهای رمان کليدر به 
محمدّ از شخصيتهای پويا و جامعي است بسيار حائز اهميت است. در رمان کليدر، گل

ها و ابعاد گوناگون پردازی، بيش از ديگران به جنبهکه نويسنده در هنگام شخصيت
های مختلف ويژگيهای شخصيتي او را به شيوه و شخصيتي او توجه داشته و صفات

 بيان کرده است.

 مسأله و سؤالات تحقیق. بیان 2
های های ادبي را در متن به شيوههای ادبي است که مؤلفهشناسي يکي از حوزهروايت

ها عنصر شخصيت است. با وجود اينکه کند. يکي از اين مؤلفهنوين بررسي مي
کنان، در ـحال بنابر گفتۀ ريمونشخصيت از مهمترين عناصر روايت است، با اين

کنان، ـ)ريمونمندی دربارة آن انجام شده است اسي کمتر تحليل نظامشنمطالعات روايت

ي از ساختار کلي متن ئدر حقيقت در ساختارگرايي، شخصيت به عنوان جز (.43: 1387
شود که تابع کنشهای از پيش تعيين شده است. غالب پژوهشهايي که محسوب مي

ساختارگراست که در آن  تاکنون در زمينۀ شخصيت صورت گرفته است بر پايه نظريۀ
پردازان متأخر نسبت به تأکيدی بر ويژگيهای فردی شخصيت نيست. رويکرد نظريه

هم به ابزار خلق توهم واقعيت و هم به شخصيت، رويکردی است که در آن 
پردازان معنامحور بر اين شود. در حقيقت نظريههای معنايي شخصيت توجه ميمشخصه

های معنايي ازيگر نقش در داستان نيست؛ بلکه از مشخصهباورند که شخصيت، تنها ب
زيادی تشکيل شده است؛ از اين رو در اين پژوهش سعي شده است بر اساس نظريۀ 

، قهرمان رمان کليدر، واکاوی و صفات روايي او آشکار «محمدگل»معنامحور، شخصيت 
کنان و ـريمون شود. برای رسيدن به هدف مذکور، نگارنده تلفيقي از نظريۀ بارت،
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هروشفسکي در زمينۀ شخصيّت را مطمح نظر قرار داده است؛ از نظر بارت فرايند 
ها و صفات روايي نظير خواندن متن کوششي است برای ناميدن؛ يعني کشف مشخصه

گذاری خصايص ويژة شخصيت، چهاراصلِ کنان نيز برای نامـبخشنده، فقير. ريمون
دادن کند و هروشفسکي معتقد است، تعميمام را مطرح ميتکرار، شباهت، تضاد و استلز

بيني، گفتار های ديگری از شخصيت، اعم از جهانرفتار شخصيتها و ترکيب آن با جنبه
و کردار، و خصلتهای فردی مانند فروتني، غرور، بخشندگي و غيره شخصيت فرد را 

پردازی، شخصيت کند. پژوهش حاضر بعد از تبيين رويکرد معنامحور درايجاد مي
های نظريۀ معنامحور، . مطابق مؤلفه1درصدد پاسخ دادن به پرسشهای ذيل است؛ 

های متني بازنمايي . اين صفات در کدام قرينه2محمد چه صفات و ويژگيهايي دارد؛ گل
 اند. شده

 . ضرورت تحقیق 3
فته گر رتتاکنون پژوهشهای زيادی بر پايۀ نظريۀ ساختارگرايان در مورد شخصيّت صو

ازد، پرداست. با همۀ سودمندی اين پژوهشها که به بررسي جايگاه و نقش شخصيتها مي
ي د خلأيهای معنايي و ويژگيهای فردی شخصيّت، سبب ايجاتوجهي آنها به مشخّصهبي

در روند تحليل شخصيتها شده است؛ از اين رو پژوهش حاضر بر آن است که 
ر که يکي از رويکردهای نوين در بررسي شخصيّت را بر اساس نظريۀ معنامحو

 ي کهشخصيتهاست، تحليل کند. بدين منظور نگارنده کوشيده است با توجه به اصول
صيت گذاری خصايص ويژة شخپردازان معنامحور از آنها برای نامبرخي از نظريه

ی هاهت قرينپردازی و دريافاند، ابزارهايي را که خواننده برای شخصيتاستفاده کرده
ا ر خصيتهای معنايي شمتني در اختيار دارد، معرفي کرده و بر اساس آنها، مشخّصه

 تحليل کند. 

 . پیشینۀ تحقیق 4
توان نام برد که در آن به تحليل درمورد سابقۀ تحقيق بايد گفت؛ مقالات متعددی را مي

 تحليل عنصر شخصيت در»شخصيتهای رمان پرداخته شده است، از آن جمله: مقالۀ 
که در آن عنصر  (1386)نصر اصفهاني « آبادیجای خالي سلوچ اثر محمود دولت رمان

همچنين  اند.شخصيت را در ارتباط با ديگر عناصر ساختاری در رمان بررسي کرده
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توان نام برد که شخصيتها را به لحاظ ساختاری و بر اساس نظريۀ مقالات زيادی را مي
پيکر ررسي ساختار شخصيّت در کنش داستاني هفتب»اند. از جمله کنشي بررسي کرده

الگوی کنشگر در برخي روايتهای کلامي مثنوی »(، يا مقالۀ 1391)علي افضلي « نظامي
( يا مقالۀ 1390)مشيدی « معنوی بر اساس نظريه الگوی کنشگر آلژيرداس گريماس

اساس ( که بر 1388)فاطمي « بررسي سازوکار شخصيّتها در خسرو و شيرين نظامي»
همين الگو، روابط شخصيّتها را در خسرو و شيرين نظامي تحليل کردند. رويکرد 
معنامحور در پژوهشهای ادبي سابقۀ چنداني ندارد و مقالۀ حاضر جزء معدود 
پژوهشهايي است که شخصيت را براساس رويکرد معنامحور تحليل کرده است. 

اند. از بين تمام ظريه پرداختهطور پراکنده به اين نشناسي نيز بهکتابهای روايت
تحليل »پردازی، تنها يک مقاله با عنوان شده در زمينۀ شخصيتپژوهشهای انجام

 از حسيني« شخصيت خسرو در منظومۀ خسرو و شيرين با تکيه بر نظريۀ معنامحور
(، براساس رويکرد معنامحور به تحليل شخصيت پرداخته است که نگارنده 1395)مقدم 

له، شخصيت خسرو را تحليل و ويژگيهای شخصيتي او را استخراج و بررسي در اين مقا
کرده است. جستار حاضر بر آن است که بر اساس نظريۀ معنامحور، ويژگيهای فردی و 

های معنايي شخصيت اول رمان کليدر را تحليل کند. بازخواني رمانهای مطرح مشخصه
ر آنکه سبب آشکار شدن توانمنديهای های جديد، علاوه بادبيات فارسي بر اساس نظريه
تر ابعاد مختلف شخصيتهای شود، بلکه سبب شناخت عميقپنهان اثر و درك بهتر آن مي

 رمان نيز خواهد شد.

 . تبیین نظریۀ معنامحور5
-يۀ نامشناسي عبارت است از: نظرهای روايتسه نظريۀ عمدة شخصيّت در بين نظريه

-ي به کنش وگرايان نامحور که در ذيل، دو نظريۀ نامگرايانه، نظريۀ کنشي و نظريۀ مع

 شود:طور مشروح معرفي مي اختصار و نظريه معنايي به

 گرایانهنظریه نام 5ـ1
ستان، در دا وشناسان، شخصيت صرفاً نام و نشاني بيش نيست گرايان و نشانهاز نظر نام

به  ، فقطشودي محو نميدهد. البته شخصيّت بکلتمام شکل و تعيّن خود را از دست مي
 ماند. ای و جزئي از متن باقي ميصورت نشانه
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 نظریه كنشي 5ـ2
 عيينيش تپساختارگرايان شخصيّت را جزئي از ساختار داستان و اجراکنندة کنشهای از 

ديت موجو ودانند. بنا بر نظر ساختگرايان، شخصيت، هويتي جدا از متن ندارد شده مي
ي به توجهدهد. آنها با کماست که در داستان انجام مي و هويت او در گرو کنشي

اد يان افرابط مشناختي و مفاهيم مربوط به فرديت انساني، بر نيروها و روويژگيهای روان
 وايتها،رتنيت مبا تأکيد بر هنر و »و نظامهای قراردادی سازندة يک فرد، تأکيد دارند و 

« اننددساخت ميـ دبي و يک ترکيب شخصيت، رويداد و عناصر ديگر را يک توليد ا
(Toolan 2001,:8  .)خصيت شپردازانِ ساختارگرا که به الگوبندی يکي از اين نظريه

ي شروع است. او معتقد بود: دلالت با تقابلهای دوتاي (1992ـ1917) پرداخت، گريماس
از  او پس. آيدواسطۀ تقابلهای ميان دو واحد معنايي، معنا به وجود ميشود و به مي

کند رض ميفزباني را يک سطح تفکر پيش»آنکه تقابلها را مبنای نظريۀ خود قرار داد، 
ن، آاسطۀ وشود که بهگونه داده ميکه در آن به اين تقابلهای ابتدايي، شکلي انسان

گر اند، شوتقابلهای منطقي با مفهومي ناب به مشارکيني در يک موقعيت جدلي بدل مي
گر بخش داده شود، به کنشگر يا به عبارت ديويژگيهای فرديت به اين مشارکين

ی هنر»نظران مثل ولي برخي صاحب(. 147، 1379)اسکولز، « شوندشخصيت تبديل مي
د، جدا کر توان از هممعتقدند: کارکردها و شخصيتها را نمي« والاس مارتين»و « جيمز

تن باف مای شخصيت از درهمزيرا رابطۀ متقابل دارند و يکي مستلزم ديگری است. سي
 (.      84: 1389)مارتين، گيرد ها و ويژگيهای شخصيتي شکل مينخهای کنشها و داده

 نظریۀ معنامحور 5ـ3
گران کنند. از نظر تحليلگرايان شخصيتهای داستاني را مثل افراد انساني مطالعه ميمعنا

های ار هم چيدن نشانهشخصيت يک برساخت است که خواننده آن را از کن»معنامحور 
؛ بر اين اساس در (52: 1387کنان، ـ)ريمون« کندمختلف پراکنده در سرتاسر متن درست مي

اين نظريه، خواننده نقش مهمي در فرايند تفسير متن دارد. از نظر خواننده شخصيتهای 
له اند و هنگام خواندن رمان، تمام دانشهای فرامتني، از جمرمان همچون افراد واقعي

گران معنامحور . تحليل(81: 1383)تولان، افتد شناخت اشخاص در جهان واقعي به کار مي
به هويت شخصيّت توجه دارند. آنها بر اساس گفتار، اعمال و ظاهر شخصيتها، تکرار، 
تشابه، تضاد و استلزام اين رفتارها و گفتارها، رابطۀ شخصيت با ديگر شخصيتها را 
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دادن به هويت يژگيهای شخصيت دست پيدا کنند. آنها برای شکلکنند تا به وبررسي مي
های معنايي شخصيت، پيچيده بودن آنها و شبکۀ روابط انساني شخصيت، بر مشخّصه

فرد خود تأکيد دارند؛ هر کلمه هرچند مترادف، دارای مشخصه و بار عاطفي منحصربه
را دارد. برخلاف های معنايي مخصوص خود است. هر شخصيت داستاني نيز مشخصه

نظريۀ شخصيتِ ساختارگراها که بر کنش شخصيتها تأکيد دارد، از نظر معتقدان به نظريۀ 
تنها عاملي نيست که »، شخصيت «(1987)چتمن »و « (1915)رولان بارت »معنايي نظير 

-ای از مشخصهبايد نقشي را بازی کند؛ بلکه هويّت او بسيار پيچيده است و از مجموعه

معتقد « Z/S»رولان بارت در کتاب  (.147: 1371)اخوت، « شوديي تشکيل ميهای معنا
نويسد: است که در داستان، عمل خواندن عبارت است از ناميدن يک شخصيت. او مي

ای از خصايص شخصيتي اشخاص داستان را خواننده هنگام خواندن داستان، مجموعه»
يص، بر شخصيت مورد نظر آورد و سپس با ترکيب اين خصادر ذهن خود گرد مي

درواقع خصايص ويژة يک شخصيت، همان صفات (. 92: 1394)بارت، « گذاردمي "نامي"
روايتي است، صفاتي مانند بخشنده، حسود، غني، فقير و نظاير اينها. مثلاً اگر در داستان 

، «شناختارادة استوار سارازين هيچ حدّ و مرزی نمي»بالزاك، بخوانيم که « سارازين»
اين جمله را چگونه بايد خواند؟ آيا اين جمله معادل ارادة آهنين، جديت، لجاجت و 

آوری اطلاعات و نامگذاری سرسختي نخواهد بود؟ بنابراين خواننده در روند جمع
آفريند؛ درست مانند ادارة تشخيص هويّت که با کنار هم شخصيت، درواقع او را مي

کند. پس فرايند ظنون را شناسايي ميگذاشتن بريدة عکسهای مختلف، شخصيت م
های های يک متن، مشخصهقرائت )متن( کوششي است برای ناميدن، اينکه برای جمله

چتمن نيز در شرح و بسط ديدگاه بارت، معتقد (. 52: 1387کنان، ـ)ريمونمعنايي بيابيم 
 نامند، خصلتهای شخصيتي است. درواقع از نظرآنچه شخصيت را بدان مي»است: 

ای فردی است که بالنسبه چتمن، شخصيت، پارادايم خصلتهاست و خصلت، ويژگي
ميکي بال شخصيتها را از طريق سيستمي از ( 53: 1387کنان، ـ)ريمون« ثابت و پايدار است

کند. او فهرست صفاتي از جفتهايي که دارای معاني توصيف مي 1محورهای معنايي
ا خود را از طريق عمل کردن در درون تعداد قابل دهد. اين جفتهمخالف هستند ارائه مي

 ـزن، مهربان ـکوچک، مرد ـکنند؛ مشخصاتي مثل بزرگتوجّهي از شخصيتها نمايان مي
مترقي. انتخاب محورهای معنايي مناسب برای مشخصات ذکر  ـنامهربان و ارتجاعي
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ين تعداد شخصيتها شده، معمولاً شامل تمرکز روی آن محورهايي است که تصوير بيشتر
کنند. از محورهايي که تنها شامل تعداد کمي از چه مثبت باشند چه منفي را معين مي

شخصيت يا حتي يک شخصيت هستند، فقط آنهايي که قويترند يا مربوط به حوادث 
 (.Punday, 2003: 55-56)شوند مهم باشند، تحليل مي

ويژة شخصيت چه بايد باشد، گذاری خصايص در پاسخ به اين پرسش که معيار نام
اند. ميکي بال دربارة کنان نظراتي ارائه داده ـپردازاني نظير ميکي بال و شلوميث ريموننظريه

ها و اپيزودهای خاص نحوة توصيف قهرمان داستان و چگونگي رفتار او در روند صحنه
 بايد بر گويد: قضاوت ما دربارة نوع و منش رفتار شخصيت و تشخيص خصلتهای اومي

 . مثلاً(Bal, 1985: 80)های موجود در واقعيت و موقعيتهای خارج از متن باشد اساس داده
ما با اطلاعات انبوهي که از پزشکان، کارآگاهان، جنايتها و گرفتاريهای آدميان داريم به 

تری دربارة هويت رويم. ممکن است اطلاعات اضافهسراغ داستان شرلوك هلمز مي
طرز کار افراد پليس، گدايان و ولگردان دوران ويکتوريا و در کل همه اقشار  داران،خانه

اين اساس درك هر متن مستلزم  اجتماع بدانيم که با داستان هلمز نيز در ارتباطند؛ بر
)تولان، آيد ای است که راهگشای تفسير ما از متن به شمار ميدانستن اطلاعات گسترده

گذاری دهد؛ او برای ناماين زمينه پاسخ جامعي مي کنان درـريمون(. 158: 1386
کند خصايص ويژة شخصيت، چهار اصلِ: تکرار، شباهت، تضاد و استلزام را مطرح مي

(Kenan, 2005: 41 .) در توضيح اين اصول بايد گفت؛ اگر شخصي بنابر دلايلي، در
های مختلف، شبيه داستان رفتاری را مرتب تکرار کند، يا اگر رفتار شخصيّت در موقعيت

هم باشد و اين رفتارها عللي داشته و جزئي از شخصيت او شده باشد، آن رفتار 
خصلت شخصيّت است. مثلاً شخصي که مانع دفن پدرش شده است، در موقعيت 

های رفتاری او بر علاقۀ زياد شود، مشابهتديگری از روايت، مانع از دفن معشوقش مي
کند. يا شخصيّتي نسبت به چيزی رفتار ستي او دلالت ميپراو به اين دو نفر يا مرده
عنوان مثال پدری که به خاطر مسائل جزئي، فرزندش را با متضادی داشته باشد؛ به

شود و روی )پتو( فرزندش را هنگام از خواب بيدار ميکند، شبکمربند سياه مي
ـ است و اشکال کند. در نهايت استلزام داستاني ـ همان استلزام منطقي درست مي

تواند دليل بر بعضي خصوصيات رواني های جسمي ميمختلفي دارد: الف( برخي نشانه
جويد فردی عصبي است. ب( برخي توان گفت؛ شخصي که ناخن ميباشد. مثلاً مي
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های رواني، دلالت بر ويژگي رواني ديگر بکند. مثلاً فردی که از پدرش متنفر نشانه
ای از است. ج( مجموعه« عقدة اديب»ر دوست دارد، دچار است ولي مادرش را بسيا

تواند نشانگر برخي خصوصيات رواني شخصيت باشند. های رواني و جسمي مينشانه
 :Garvey, 1976)ترسد، پس او از مار ترسيده است بيند، از آن ميمثلاً کسي ماری مي

چندان بدون واسطه اما گذار از نمود شخصيت و رسيدن به خصلتهای شخصيتي (. 74,5
در اين گذار پا درمياني « پذيریتعميم»و سرراست نيست؛ بلکه اغلب مدارج مختلف 

ای در اين زمينه ساختار سلسله مراتب درختي را کند. هروشفسکي با ارائۀ نظريهمي
کند؛ با اين شرح که او از برساختي که برای رسيدن به خصلت شخصيتها پيشنهاد مي

دهد که سلسله مراتبي شبيه درخت دارد و در ساختاری را ارائه مي شخصيت نام دارد،
گيرند که نيروی تکاملي شخصيت را هايي جای ميآن عناصر شخصيت در مقوله

بخش، الگويي دهند. بنابراين با پيوند جزئياتي در بطن يک مقولۀ وحدتافزايش مي
کند و هم مرتب به مي آيد. مثلاً شخصي هم مرتب با مادرش دعوامقدماتي حاصل مي

« دوگانگي عاطفي»يا « رابطه فلان شخص با مادرش»رود که اين رفتار به ديدارش مي
توان گفت: اين رفتار جزئي از يابد. با توجه به نوع رفتار شخصيت ميتعميم مي

طورکلي آدم متناقضي است. دعواهای شخصيت با شخصيت اوست و اين فرد به
« خوی زشت فلان شخصوخلق»اهای او در زير عنوان مادرش در کنار ديگر دعو

يابد. و اگر اين رفتار شخص، با تعميم پذيريهای مشابه در برخورد با ديگر تعميم مي
يابد؛ يعني عموميت مي« روابط فلان شخص با مردم»افراد نيز مشاهده شود، با عنوانِ 
ريهای مشابه روابط شخصيت تواند متعاقباً با تعميم پذيروابط شخصيت با مادر خود مي

کنان، ـ)ريمونتری برسد با همسرش، رئيسش و دوستانش ترکيب شود و به خصلت کلي

های ديگری از تواند، با جنبهعموميت دادن به رفتار چنين افرادی مي (.54: 1387
بيني، گفتار و کردار و خصلتهای فردی مانند؛ فروتني، غرور و شخصيت اعم از جهان

زعم هروشفسکي طي کس ترکيب شود و شخصيت فرد را ايجاد کند. بهفلان بخشندگي
تواند بنابر نظر خود چند مرحله کردن تمامي اين مراحل الزامي نيست؛ بلکه خواننده مي

پذير است؛ را نرفته پشت سر بگذارد؛ بر اين اساس از نظر او سلسله مراتب، برگشت
ست که از حدّ مسأله ژانرها يا نوع پذيری سلسله مراتب، يک اصل کلي ابرگشت

رود. خواننده بسته به عنصری از متن که نگاهش را به خود روايت فراتر مي
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تواند در بخشهای مختلف متن اطلاعات موجود را در ذيل سلسله خواند، ميفرامي
ای که خواننده در فرايند بازسازی شخصيت به مرحلهمراتب مختلف بگنجاند. زماني

گيرد يگر نتوان عنصری را در بطن مقولۀ برساخته شده جای دهد، نتيجه ميبرسد که د
پذيری به دست آمده دربارة شخصيت اشتباه بوده است )اشتباهي که ممکن که يا تعميم

. به (55: 1387کنان، ـ)ريموناست خود متن به آن دامن بزند( يا شخصيت تغيير کرده است 
 نيز بر اين باور است که: باختين

های غمههريک از شخصيتهای رمان در حکم يک ملودی هستند و مجموع آنها ن              
ي درون کنند، منشسرايند؛ به بياني ديگر آنان يکديگر را کامل مينهايي را مي

ح ا طربهريک )همچون منش رواني آنها( تنها در مناسبتي که با ساير شخصيتها و 
  (.98: 1370)احمدی، يابد اصلي رمان دارند، معنا مي

 های معنايي شخصيّت بر چهشود اين است که تحليلحال پرسشي که مطرح مي
ر بشود. مايکل تولان معتقد است تحليل شخصيتهای يک متن محورهايي انجام مي

های معنايي، مستلزم مشخص کردن فهرست محدودی از ويژگيها و اساس مشخّصه
 داندشناخت شخصيتهای خاص، مهم و حياتي ميگر آنها را در صفاتي است که تحليل

 ازی و دريافتپرداز نظر او ابزارهايي که خواننده برای شخصيت (.83: 1387کنان، ـ)ريمون
يف . صفت )توص2. اسم خاص 1های متني در اختيار دارد، عبارت است از: قرينه

 حيط. م. 7ياس . ق6. گفتار 5. کنش شخصيّتها 4. ظاهر بيروني شخصيّتها 3مستقيم( 

 محمد بر اساس نظریۀ معنامحور گل . تحلیل شخصیت6
محمّد قهرمان رمان کليدر است که شخصيت، زندگي، تحولّ و دگرگوني شخصيت گل

شود. بر اساس ساخت سلسله او يکي از ويژگيهای اصلي رمان کليدر محسوب مي
اصل تکرار، شباهت،  مراتب درختي که هروشفسکي ارائه داده است و با تکيه بر چهار

گذاری خصايص ويژة شخصيت، مطرح کرده کنان برای نامـتضاد و استلزام که ريمون
محمدّ و ارتباط او با ديگر است، برای تحليل شخصيت اول رمان کليدر؛ يعني گل

محمّد به دليل موقعيت تر شروع کرد. گلهای جزئيشخصيتهای داستان بايد از دسته
اشخاص زيادی سروکار دارد. ابتدا بايد رابطه و نحوة رفتار او را با  خاصش در رمان با

اش با همسرانش مارال و زيور، خواهرش شيرو، مادرش افراد خانواده، مثل رابطه
ای بلقيس، پدرش کلميشي و غيره مطمح نظر قرار داد سپس اين رابطه را در دسته
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پسند(، دوستان )ستار، اکبر حاجار، عليعمو، مديبزرگتر مثل نحوة رابطۀ او با اقوام )خان
بندار، ارباب آلاجاقي، نجف ارباب سنگردی، قربان، بلوچ(، اربابها و خانها )بابقلي

ها )سرگرد علي فربخش، استوار علي حاجي خرسفي، حاجي سلطانخورد(، حکومتي
دی، خان سرحاشکين، خان نايب و ستوان غزنه، بکتاش( و ياغيان )بازخان افغان، جهن

خان چخماق( در نظر سيدشرضا تربتي، نوروزبيگ و دزداني همچون بوژدني و علي
محمد، توان گفت: يکي از خصلتهای بارز شخصيتي گلگرفت. بر اساس اصل تکرار مي

داری و سکوت در برابر دشنامها و داری و سکوت اوست؛ خويشتنمتانت، خويشتن
(، 189/243، 1:ج1390آبادی،)دولتگان بارة پدر در مقابل چشم همسرزنشهای چندين

رخ کشيدن وضعيت اسفبار اندام در بههای خاله گلسکوت در برابر شماتتها و طعنه
 محمد دارد.ها، همه نشان از خويشتنداری شخصيت گلشيرو و خوار کردن کلميشي

 قبت چه خالعا گويد: شيرو؟ شيروی بالانشين،محمد مياندام با طعنه به گلگل              
خواست. دلش ها گذاشت ... همين را بلقيس ميمقبولي هم روی نام کلميشي

م با اآمد. چه شهکاری؟! شنيدهخواست. حتما بايد بدنامي بار ميسرشکستگي مي
 (321/ 247 -243، 1)همان: جيک گدای سر خرمن گريخته؟! 

ها برای که کلميشي؛ زمانياو مشابه اين رفتارها را در موقعيتهای ديگر رمان نيز دارد 
قراريهای کنند، در برابر کلّه فريادها و بيخانه پيرخالو اتراق ميمحمد در قهوهديدن خان

که و آنگاه  (25، 1)همان: جکند محمد، او چون شخصي پخته و باتجربه سکوت ميبيگ
ز صحنه کند و ابيند، خويشتنداری ميمارال را برهنه در چشمه در حال تن شستن مي

که شيرو را بعد از گريختن از خانه، در ؛ يا زماني(1/36: ج1390آبادی، )دولتشود دور مي
محمد، آنها را خوار و خفيف بيند، برخلاف بيگدرويش ميچمن به همراه ماهقلعه
. از ديگر ويژگيهای رفتاری (357، 1)همان: جخورد کند و نان و نمکشان را مينمي
باکي ان مطابق اصل تکرار و تشابه به آن اذعان کرد، جسارت و بيتومحمد که ميگل

اش مديار، برای ربودن صوقي )معشوقه مديار(، کشتن اوست؛ اقدام او در همراهي دايي
مجاب کردن بابقلي بُندار برای خريدن (، 144-134، 1)همان: جحسين چارگوشلي حاج

-614، 2)همان: جن مأموران امنيّه ، کشت(359، 1)همان: جپشم و پوست گوسفندان مرده 

، کشتن (1039، 4)همان: ج، فرار از زندان (990، 4)همان: ج زمين زدن دلاور بر(، 615
، نپذيرفتن (1428، 6)همان: جکشتن خان نايب  (،1067، 4)همان: جاکبر پسرخالۀ خود علي

ست. بر اساس پروايي و جسارت اوتأمين جاني حکومتيها و نظاير اينها، همه بيانگر بي
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کنان، يکي از اَشکال استلزام داستاني يا استلزام منطقي، آن است که برخي ـنظريۀ ريمون
تواند دلالت بر ويژگي رواني ديگر بکند. اين نشانۀ رواني در های رواني مينشانه

ـ  2428، 10)همان: جشود. او رنگ آتش را دوست داشت. محمدّ ديده ميشخصيت گل

-افروزد يا از ديگران ميارد بسياری در داستان مکرراً يا خود، آتش برميو در مو( 2455

همه تکرار و با آن« آتش». کاربرد واژة (1935ـ  1816، 8)همان: جخواهد آتش برافروزند 
تواند اتفاقي باشد؛ بلکه برای القای مفهومي است. اين محمد، نميتأکيد از زبان گل

حمد از صميم قلب به اين باور رسيده است که پايان مرفتار او نشانۀ آن است که گل
شخصيتي، او را فردی نگران و نااميد نشان  ماجرای او آتش و جنگ است. اين ويژگي

 دهد که دل از زندگي برداشته است.مي
 محمد در رمان کليدر، تناقضات و پيچيدگي مختلفاما مهمترين خصيصۀ گل 

يگر دگي عاطفي در نحوة رفتار گل محمد با طورکلي نوعي دوگانشخصيتي اوست. به
  شود.يمبه آنها اشاره « صفات متقابل»شخصيّتها مشهود است که در ذيل تحت عنوان 

 شفقت و سنگدلي  6ـ1
محمد با زيوری که هم بيوه است و هم چندين سال از او بزرگتر آميز گلازدواج ترحم

لقيس، عشقي که نسبت به مارال است، ارزش و احترام بيش از حدّ او برای مادرش ب
محمد بيش از ديگر دهد گلآميزی است که نشان ميدارد، همه خصلتهای ملاطفت

مردان کلميشي، نسبت به زنان مهربان است. اما وقتي خواهرش شيرو بعد از جدايي از 
 گردد، او نيز به همراه ديگر مردان کلميشي اودرويش، نااميد و افسرده به خانه برميماه

که صوقي بعد از کشته شدن مديار، ، همچنين زماني(1710، 7)همان: جپذيرد را نمي
محمد به خاطر بيمي که آورد، گلده پناه ميسرخورده و نگران، به چادر آنها در سوزن

زند، صوقي از افشای احتمالي کشتار شبانه چارگوشلي داشت، دست رد بر سينه او مي
« دلاور»گانۀ او با نمونۀ ديگر برخورد دو( 293، 1)همان: جند. کنيز شبانه آنجا را ترك مي

است. او در زندان بعد از شکست دادن و خوار کردن دلاور، بلافاصله به او ابراز ترحم 
محمد مشابه همين رفتار را بعد از فرار از زندان با گل(. 992، 4)همان: جکند و مهرباني مي

اکبر را با خشم و ارد؛ او بلافاصله بعد از فرار، عليپسند داکبر حاجپسرخاله خود علي
اکبر مويه و اش بر سر جنازة عليکشد ولي در عين ناباوری در کنار خالهکينۀ فراوان مي
کند: کند و به همراه برادرانش، مراسم عزاداری مفصّلي برای او برپا ميسوگواری مي
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به لرزش شانه، در گلو و پشت  های خود رامحمد نتوانست دلگريهبيش از اين گل»
ای مردانه از سينه رها کرد. عربده. خودداری نتوانست، پيش چشمها مهار کند. پس گريه

. (1071، 4)همان: ج« اش را در آغوش کشيد و فغان به شيون پيرزن درآميختدويد و خاله
محمد، اين تضادهای شخصيتي شفقت و سنگدلي يا کينه و مهرباني در وجود گل

 دهندة عاطفه و احساس دوگانه و ناپايدار وجود اوست.  اننش

 دادگري و بیدادگري 6ـ2
ر محمد دادگری و بيدادگری است. او از يک طرف داز ديگر تناقضات وجودی گل

ردازد په ميکند و به امر محاکمميدان، محافل دادخواهي از مظلومان را برپا ميقلعه
و  کندد به همراه عمو و برادرانش راهزني مياز طرف ديگر خو(، 1586، 7)همان: ج

ه ک را همچنين پدری(، 1395، 6)همان: جکند جواهرات و دارايي مردم را غارت مي
مصمم  کند وسخت تنبيه ميالش را به عقد مردی مسن دربياورد، سخواهد دختر کممي

 ز سویو ا( 1628، 7)همان: جاست هر طوری شده جلوی اين ازدواج زوری را بگيرد 
به  ر او راپدر ليلي ـ بر آن است، دخت زور و بدون رضايت حاجي سلطانخرد ـديگر به

ليلي  محمد!گيرم بيگبرايت عروسي مي»محمد درآورد: ازدواج برادر کوچکترش بيگ
ر به خندد که دختستانم از حاجي سلطانخرد خرسفي. به گور پدرش ميرا برايت مي

 (1717، 7)همان: جاندازم به همين شب خدا قسم! ور مي برادر من ندهد. خانمانش را
 دوستي است.محمد در رمان، دادگری و مردمولي صفت غالب گل

 دوستي و دشمني توأمان با اربابها 6ـ3
محمد، دوستي و دشمني او با اربابهاست. ديگر خصيصۀ دوگانگي عاطفي در وجود گل

کار است که از زبان برخي شخصيّتهای ای آشگونهمحمد به اين ويژگي در رفتار گل
نانت را با »کند که: شود. مثلاً مادرش بلقيس بارها به او گوشزد ميروايت نيز مطرح مي

او از (؛ 1697، 7)همان:ج« خوریکني اما شامت را روی سفرة اربابها ميرعيّت قسمت مي
. برای مجازات، ستاندطرفي مدافع حقوق مردم تهيدست است، حق آنها را از خانها مي

، 8. )همان: جچرخاندبسته با اسب به همراه خود در بيابانها ميارباب را دست، نجف

نشيند و در عروسي پسرش شرکت اما از طرف ديگر بر سر سفرة اربابي ديگر مي( 1822
يي که به زور از آغل ديگر اربابها گرفته است، برای و دامها( 2155، 9)همان: ج کند.مي
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اين رفتارها در واقع بزرگترين ( 1874، 8)همان: جسپارد. به دست ارباب ديگر ميامانت 
 محمد است که با هدف اوليه او منافات دارد. تناقض زندگي گل

 اعتماد و تردید 6ـ4
دهندة شخصيت متناقض اوست، شک و محمد که نشانديگر خصيصۀ شخصيتي گل

رخي از ببه  آنها اعتماد کرده است؛ او ترديد فراوان نسبت به کساني است که قلباً به
لاً در . مثشوددوستان نزديکش اعتماد ندارد و در رفتار با آنها دچار نوعي تناقض مي

ت که الي اسبينيم. اين در حمحمد با ستّار، نوعي دوگانگي عاطفي ميرابطۀ دوستي گل
ارها باو،  رخوردةمحمد از زندان و مداوای پای تيدادن گلستار در اعمالي مثل فراری

شک  رونيدحسن نيّت خود را به او ثابت کرده بود. نمونۀ ذيل، ذهنيت کلافه و حالت 
 دهد: محمد( را به طور مستقيم نسبت به ستار نشان ميو ترديد راوی )گل

گويم که يام. به يکدل موخوی و کارکرد اين مرد شدهجوری گرفتار خلقيک              
ش دشمن شوم. دوستش ندارم امايک دل خودم مانع از اين کار مي برانمش، اما به

انستم داش ميدانم با او چه کنم؟ کتوانم بشمارم. گرفتار کرده من را و نميهم نمي
ر را که د دانم که همۀ آنچهقدر ميها هستند! هميناش دارد چيهمۀ آنچه در کله

 ( 1721، 7)همان: جد؟ دهد. کيست اين مراش دارد به زبان بروز نميکله

 محمد با اوست. اين شک و ترديد تا پايان کار گل
شود اين است که آيا تناقضات رفتاری شخصيّتها، خللي حال پرسشي که مطرح مي

دهد؟ کند و آنها را غيرعادی جلوه نميدر باورپذيری آنها از سوی مخاطب ايجاد نمي
ی کردن شخصيتها، سير تحولّ آنها را در آبادی برای باورپذيردر پاسخ بايد گفت؛ دولت

دهد. او با خلق شخصيتهای پيچيده و با در نظر گرفتن ابعاد خلال داستان نشان مي
مختلف شخصيتها، اين تناقضهای رفتاری را در وجود شخصيتها، باورپذير کرده است. 

با  به عبارتي ديگر؛ اگر صفات متقابلي در شخصيتي وجود دارد، نويسنده از ابتدا
توصيف خصايل وی، ايجاد تحوّل منطقي در وجود شخصيت در بستر داستان و با 

های او، زمينه را برای پذيرش دوگانگي عاطفي و تناقضات رفتاری او توجه به انگيزه
کند. بر اين اساس وجود پذير ميمهيا کرده است و پذيرش چنين تناقضاتي را توجيه

نشان از خلق شخصيتهای پويا و چندبعدی دارد و تناقض در شخصيتها در سير داستان، 
بيني نباشند و نتوان کنشها، شيوة شود آنها به لحاظ عاطفي و ذهني قابل پيشسبب مي
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ای شود، شخصيتها کليشهبيني کرد. به بيان ديگر موجب ميتفکّر و ديالوگ آنها را پيش
محمد، اق داد. بر اين اساس گلنشوند و بتوان آنها را بر شمار کثيری از افراد واقعي انطب

 ترين شخصيتهای رمان کليدر است.  از پوياترين و زنده

 پردازي. شخصیت7
گفته شد که مايکل تولان معتقد است: تحليل شخصيّتهای يک متن بر اساس 

های معنايي، مستلزم مشخص کردن فهرست محدودی از ويژگيها و صفاتي مشخصه
او  داند.شناخت شخصيتهای خاص، مهم و حياتي ميگر، آنها را در است که تحليل

 ار دارداختي های متني درپردازی و دريافت قرينهابزارهايي را که خواننده برای شخصيت
تها، برد که عبارتند از؛ توصيف مستقيم، ظاهر بيروني شخصيت، کنش شخصينام مي

های هشخّصميژگيها و توان به وگفتار، قياس و محيط. در ذيل، ابزارهايي که با آن مي
 شود:هايي تحليل مييافت، با نمونهمحمد دستمعنايي شخصيت گل

 توصیف مستقیم 7ـ1
سط م توبا کشف صفات شخصيتها و از کنار هم قرار دادن اين صفات که به طور مستقي

نجام برد و سراتوان به ويژگيهای دروني شخصيت پي نويسنده تعريف شده است، مي
ي شخصيّتي درون ابعادلحاظ ا تعيين کرد. توصيف دقيق اشخاص، چه به نامي برای آنه

مانند  های بيرونيلحاظ شاخصهو عواطف، چه به احساسات  و مانند ترسيم حالات
. در ي شودکردن متن تلقتواند از عوامل مهم و تأثيرگذار در نمايشيتوصيف ظاهر، مي
ه بمحمد، ف جزئيات ظاهری شخصيّت گلآبادی با تشريح و توصينمونۀ ذيل، دولت

 کند:يملوگيری جکند، از قالبي شدن او نيز دور مي همان اندازه که او را از ساده بودن
 ر سخنها لانۀ ماران بودند. بيهوده شيرو از کژدم چشمهای براداين چشمخانه 

ی گود هاسهراستي که گزنده بودند. تيز و درخشان، کمين کرده در کانگفته بود. به
ستي به يال و کوپال. بزکوهي. دهيچ برتری به مردان ديگر، بيها. بيچشمخانه

ر. ماد چوب و پايي به راه و عصبيتي خفته به زير پوست کشيدة صورتش. نشاني از
تگي زد. چکيدة سختي. مردی به هيأت سنگي پر شکسای که در آغاز پس ميجذبه

 هباستخوانهای  ها، پيشاني.زانوها، دستها، گونهها، و لاخ لاخ. تيز و ناهموار. شانه
 (.65، 1)همان: جگوشت خورده و تيز، کمهم گره
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ن توابر اساس نظر بارت و کنان، برخي خصايص شخصيّتي اشخاص داستان را مي
 گذاری کرد. خصايص ويژة يک شخصيت که همان صفات روايتي است، از طريقنام

؛ (52: 1387؛ ريمون کنان، 92: 1394)نک. بارت، گيرد دريافت خواننده از متن صورت مي
 صفت، های معنايي يايعني خواننده برخي جملات توصيفي را در ذهن خود با مشخصه

ز نظر اه است، محمد به کار رفتهايي که در نمونۀ بالا درمورد گلگيرد. جملهمعادل مي
رجذبه، سرسخت، جدی، پ محمد مردیگونه خوانده شود که گلتواند بدينخواننده مي

رد ند: مها معتقدغيرت از اين نظر که ايليياتيچالاك و چربدست و باغيرت است؛ با
، 1ج :1390ی،آباد)دولتغيرتي اوست. بياباني اگر گوشتش بر استخوانش بچربد، نشانۀ بي

حمد را ميا نمونۀ ذيل که نويسنده احساسات گل( 80، 1)نک. همان: جنمونۀ ديگر،  (65
 کند:عد از غلبه بر دلاور اينگونه توصيف ميب

نش خواست برای دلاور روشن کند که به کينه و غرض بر زميگل محمّد دلش مي
خم دل آوردن چنين حرفي زدانست بر زباننزده است که ناچار بوده است. او مي

 یند به روتواکرد که نميانديشيد، يقين ميکند. خوب که ميتر ميدلاور را عميق
ني . دشمای شکستهمحمّد روشن بود؛ نيزهدلاور نگاه کند. جای دلاور در درون گل

اند. توانست بممحمد به او کينه نداشت اما در ميانۀ راه هم نميزخمي که گل
ي زنگ ا زنگبايست بتواند کار خود را با او يکسره کند. يا رومي روم يسرانجام مي

 (.991-990، 4)همان: ج
-ز شکستتنها اکند که نهمحمد را فرد باعطوفت و رئوفي معرفي مياين مثال، گل

ز اکند و درصدد است به دور دادن حريف سرمست نشده؛ بلکه اظهار پشيماني مي
ني و درو هرگونه ريا و تزوير، نوع رابطۀ خود را با دلاور روشن کند. توصيف حالات

محّمد عمق و گلعواطف، يکي از عواملي است که سبب شده است که شخصيّت 
 فرديّت پيدا کند و ايستا به نظر نرسد.

 كنش شخصیّتها 7ـ2
)تولان، گيرد صريح بر پايۀ چگونگي کنش آن صورت مي طور غير شخصيت داستان به

کننده خصلتهای شخصيت . کنشهای شخصيت به صورت مستقيم بيان(162-164: 1386
ت، اهداف، آرزوها يا تجاربي هستند چون شخصيتها کنشهايشان را بر اساس تمايلا

کنندة طور غيرمستقيم، بيانکنشها که به  (.98: 1386)لوته، خاص به حرکت در مي آورند 
شود. کنشهای عادتي خصلت شخصيت است، به دو نوع عادتي و غيرعادتي تقسيم مي
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دهند و کنشهای غيرعادتي، جنبۀ پويای جنبۀ پايدار يا نامتغير شخصيت را بروز مي
گيرند کند و غالباً در نقطۀ عطف روايت، نقشي برعهده مييت را آشکار ميشخص
 (.86: 1387کنان، ـ)ريمون

 كنش عادتي  7ـ2ـ1
ا رمحمد محمد مربوط به دورة اول زندگي اوست. مقطعي که گلکنشهای عادتي گل

اده ندگي سکند و زداری ميدهد که در طبيعت باز و در کوه و دشت گلّهفردی نشان مي
جود ود و با کندارها بحث ميای دارد؛ بر سر آبگاه و علفچر با ديگر گلّهدغدغهو بي

 کشيدارد. او در اين مرحله شخص آرام و زحمتخشکسالي، دست از تلاش برنمي
کند يار ماست که برای پرداخت هزينۀ خانواده، با مشقت تمام در دروزار و طاغزار ک

 (.390-388، 1: ج1390آبادی،)دولت

 كنش غیرعادتي 7ـ2ـ2
آيد، زماني محمد که گره اصلي داستان با آن به وجود مينخستين کنش غيرعادتي گل

شود و در همان اش مديار همرکاب ميگيرد که او برای ربودن صوقي با داييشکل مي
محمد نيز به تلافي، حاج حسين چارگوشلي شود. گلشب طي درگيری، مديار کشته مي

اين عمل، نقطۀ عطف داستان و سبب تحولّ شخصيت  (356، 1)همان: جد. کشرا مي
طور کلي آيد که بهشود و کنشهايي تحت تأثير اين عمل به وجود ميمحمد ميگل

کند؛ او بلافاصله بعد از قتل حاج حسين، مأموران محمد را دگرگون ميزندگي گل
رفته بودند را به همراه عمويش به ای که برای پيگيری عاملان قتل، به چادر آنها امنيه

شود. کنشهای بعدی که منجر به زنداني شدن او مي( 615، 1. )همان: جرساندقتل مي
(، 1040-1039، 4)همان: جمحمد پس از اين ماجراها عبارتند از: گريختن از زندان گل

دستبرد  و نداشتن جای ثابت، گردی، بيابان(1072، 4)همان: ج اکبر حاج پسندکشتن علي
زدن به اموال و احشام اربابها و توانگران، دستگيری از نيازمندان، و تنبيه دزدان و 

محمد و عملکردهايش در اين مرحله از زندگي، به سنّت داستانهای خطاکاران. گل
محمد در اين عاميانۀ ايراني، بويژه داستان سمک عيار نزديک است. اعمال و کارهای گل

هايي چون شهامت، سازد. او به کمک قابليتاو قهرماني مردمي ميبرهه از زندگي، از 
جايي و تغيير مکان از محلي به محل ديگر بهشجاعت، درايت، دستگيری مستمندان، جا

در طول شب و همچنين تلاش در برقراری عدالت و بر پا کردن امر محاکمه در قلعه 
ت برای اربابان، نمايندگان شود که وجودش تهديدی اسميدان، مبدل به قهرماني مي

محمد در اين مرحله از زندگي، بر قدرت و ارکان حکومتي؛ بر اين اساس شخصيت گل
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رفتاری  شود. تفاوتها و تغييراتدهد، متحوّل ميای که انجام مياثر کنشهای غير منتظره
تواند مشابه واقعيت وجودی هر انساني باشد، سبب شده است محمد که ميگل

پنداری بيشتری ذاتکننده و مصنوعي به نظر نرسد و هماو يکنواخت، کسل شخصيت
شخصيتهايي که از اول يک رمان يا يک »گويد: مي« آندره ژيد»در مخاطب ايجاد کند. 

کنند که آدم انتظار دارد، يک دستي آنان سبب نمايشنامه، درست همانطور رفتار مي
، تا چه حد، ساختگي و تصنّعي پرداخت شود که آدم متوجه شود شخصيّتهای مذکورمي

برای اينکه شخصيّتي دچار تحوّل شود، اجرای چهار مرحله (. 506: 1368)آلوت، « اندشده
زند. اين است که نقصان در هريک از آنها، به باورپذير شدن تحولّ لطمه مي لازم

 مراحل عبارتند از:

 آماده سازي 7ـ2ـ2ـ1
 غيير درتفيت يد اين باور در خواننده ايجاد شود که ظربه اين معنا که در درجۀ اول با

-اسکات)در اين مرحله تمايل به ايجاد تغيير در شخص وجود دارد  شخص وجود دارد.

و ستيغ  محمد، مرد ايل بود. مرد اسب و بيابان، مرد گرگ و سگگل(. 222: 1387کارد، 
 (799، 3: ج 1390آبادی،دولت)وخيز. های خراسان و مرد راه و خاك و رود و افتتيز کوه

ر ز همه دامتر او پيوسته در ستيز بود؛ ستيز برای گلّه در آبگاه و علفچر و بيابان. مه
در  محمدشرکت گل( 80، 1: ج1390)همان، آذربايجان. سختي کشيدة آرزومند آسودگي. 

ای هکوه زن نمرة يک و سرکردن در شرايط سخت، ميانجنگ آذربايجان به عنوان نشانه
شپزخانه آ، برزمين زدن مافوق خود و تپاندن سر نايب (46، 1)همان: ج پر از برف و يخ

ظارة دست به کشتار مردان آلودن و به ن (،351، 1)همان: جدر ديگ آش در همان جنگ 
محمد را به ل، اين ويژگيها، عواملي بودند که نگاه گ(80، 1)همان: جهزار کشته ايستادن 

زه بود، چيزی در جانش تکان خورده بود، چشمانش حالتي تازندگي دگرگون کرده 
ه به قبيل ومحمد در زمان جنگ و دوری از چادر يافته بود، نگاهي ورزيده و پخته. گل

رزيدة جنگ آزمودة شبيخون و تاخت و و(. 175، 1)همان: جای تازه وادار شده بود انديشه
از همان  باکي و دليریۀ شجاعت، بي؛ بر اين اساس زمين(80، 1)همان: جو خون شده بود 

  محمدّ در جنگ آذربايجان، در وجود او بوده است.آغاز و از زمان حضور گل

 ایجاد فشار 7ـ2ـ2ـ2 
 .(220: 1387، کارد)اسکاتبايد فشار کافي ايجاد شود تا شخصيّت را مجبور به تغيير کند 
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 شي ازفقر و ناداری ناعواملي چون: قحطي و خشکسالي، بزُمرگي و گوسفندميری و  
، 1: ج1390ادی،آبلت)دوآن، تملق و تمنا برای برای رفع نياز در برابر اربابها و تحقير شدن 

شار حت فتمحمد را ، سرافکندگي در برابر خانواده، از جمله عواملي بودند که گل(351
ي سادة ندگيۀ زای که برای رهايي از اين فشار، مجبور شده بود روگونهداد؛ بهقرار مي

 خود را بکلي تغيير دهد.

 تحققّ 7ـ2ـ2ـ3
ر ت را دشخصيّ کننده باشد، خواننده انتظار تحقق تغييروقتي مرحلۀ ايجاد فشار، متقاعد

اشد تا نا بروند داستان دارد. در اين مرحله شخصيت بايد در ايجاد تغيير در خود توا
 تحولّ وجودی(. 222: 1387کارد، )اسکاتتحقق تحول برای خواننده باورپذير شود 

محمد را به محمد در رمان، بسيار محسوس است. نويسنده، تحوّل دروني گلگل
تشبيه ( 1749، 10)همان: ج« هاپوست افکندن ماران، روييدن گياهان و نيز شکوفيدن گل»

حال کرده است؛ وجودی که زين پس گنجايش جهاني را دارد. گويي وجودش دمادم در
تمامي (. 1749 ،10)همان: جترکاند کند و پوست ميدارد، جا باز ميبر ميزايش است، بار 

ه، مرحل شود. در اينمحمد که گفته شد، در همين زمان محقق ميکنشهای غيرعادتي گل
 رد، درگذو تحليل و دريافت علّت و چرايي آنچه پيرامون او ميقهرمان در تجزيه 

ي ر دوراهسگيرد. بر اطمينان و اقتدار را ميماند. در وجود او شک و ترديد، جای مي
، 8مان: ج)هد گيرماند. ولي سرانجام جانب مردم را ميانتخابِ مردم يا خانها، مردد مي

1888.) 

 اعتبار بخشیدن 7ـ2ـ2ـ4 
 غيير دراد تدهد از ايجاين مرحله به عملکردهايي اشاره دارد که به خواننده اجازه مي

 بعد از روی دادن تحول(. 222: 1387کارد، )اسکاتود شخصيت و نحوة آن مطمئن ش
سخنان  شود.محمد، او تبديل به قهرماني تنها ميدروني و روحي اساسي در وجود گل

ديگر  پذيرد. در اين مرحلهگويد. تأمين جاني از سوی حکومت را نميعارفانه مي
ک کند. کمميناپذير ابتدای کار نيست، اظهار خستگي محمد آن قهرمان شکستگل

خود  هایلها و قراوپذيرد، برای نجات جان اطرافيان و مردم حتي تفنگچيکسي را نمي
ها کّه و تندم خودش را يبهکند و دمشان ميرا با دادن خرج راه و پول، راهي خانه

نبرد را به  و به همراه برادر، عمو و دوستش، ستار،( 2349، 10: ج1390 ،یآباددولت)کند مي
 شود. کشاند و کشته ميکوه ميدل 
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 قیاس 7ـ3
ممکن است، قياس وضعيت ظاهری يا قياس ميان محيط داستان و شخصيّت  قياس

های معنايي تواند سبب کشف مشخّصهباشد. قياس در داستان به سه روش مي
ن اس مياپذير بودن محيط و قيپذير بودن اسامي، قياسشخصيتهای داستان شود: قياس

نصر عاين سه روش، قياس بر مبنای شباهت يا بر مبنای تضاد ميان دو اشخاص. در 
 .  (98-94: 1387کنان، ـ)ريمون گيردهمانند، صورت مي

 پذیر موقعیت یا محیط قیاس 7ـ3ـ1
مان، )ه رودمحيط که ساخته و پرداختۀ انسان است، علت معلول خصلت نيز به شمار مي

ه عيتي مشابتوان با موقو خو يا روحيات او را ميمعنا که شخص، خلق ؛ بدين(96: 1387
اد در ای زيای بعد از کشاکش و تقلّمحمد در صحنهيا متضاد قياس کرد. نمونۀ ذيل: گل

ند ک، اسب مارال غلبه مي«قرآت»مقابل چشمان مارال و ديگر زنان خانواده بر 
سب ا»توجه است: محمدّ جالب احساس مارال درمورد گل(. 94، 1: ج1390آبادی،)دولت

ختن مردش را يافته بود. مرد و سوار. زير پوست مارال از شادی و غمي غريب سو
 وکرد  محمد تکان بدهد؛ اما واهمهگرفت. دستش را خواست بالا بياورد و برای گل

توان با روند ا ميراين موقعيت  .(98-97، 1)همان: ج «کوتاه، زير زبان حرفي را جويد
اص خردار ه مارال مقايسه کرد. او سرانجام توانست با رفتار و کمحمد بدلسپردن گل

ند؛ کمند خودش، نگاه باطن مارال را به سمت خود بکشاند و او را به خود علاقه
يش پای که چون پلنگي با اسب درگير شد، بر زمينش کوفت، سينه درست مثل صحنه

رآت، قايي با اشاره به محمدّ خود در ج. گل(101، 1)همان: جداد و بر پشتش نشست 
عد باندکي (. 1855، 8)همان: جگويد که خلق و خوی اسب را دارد خطاب به مارال مي

همان: )شود محمد در دروزار، دل مارال را نيز همچون قرآت، نرم کرده، مالک او ميگل

خصيّت و از نوع شباهت شاين قياس ميان موقعيت خاص و روحيۀ  (.399-396، 1ج
ن دو موقعيّت گل محمدّ را فرد جسور، چابک، محکم و مصمّمي نشااست. در هر 

 يگر،دهد که برای رسيدن به هدفش از چيزی هراس ندارد. برای مشاهدة نمونۀ دمي
کند و يمحمدّ به دبّ اکبر و دبّ اصغر نگاه مکه گل؛ زماني(1716، 10)نک. همان: ج

 کند. ذهن مجسّم مي متناسب با حال خود، عمق فاجعه و فرجام کارش را در
 ت،د اسيا در نمونۀ ديگر که قياس ميان اشخاص و از نوع قياس با موقعيتي متضا
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 بش بيانمحمدّ، نوع پوشش او را با رقيمنظور بارزتر کردن خصايل گل نويسنده به
وخای چمحمد قيچي حمايل، قطار قطار فشنگ بر ميان بسته و تن رها در کند: گلمي

، 9همان: ج)شود های ملکي دستباف خراساني، جلوی رقيب ظاهر ميوهبرَكَ، پا در گي

يسي، های انگلکه رقيبش حبس شده در رختهای تنگ نظامي، با چکمه. در حالي(1987
مان: )ه شودرختهای چسبان و جلف، بدون حمايل و لباس سفيد آزاد و دستار، ظاهر مي

که  محمدّر تضاد، ويژگي شخصيّتي گلدر اين نمونه به واسطۀ قياس مبتني ب(. 1986، 9ج
سرسپردگي  شود؛ در مقابل،همانا آزادگي و استقلال و اصالت اوست، بيشتر نمايان مي

  ر است.خاني که اصالتاً بلوچ است، آشکاتوجهي به اصل و تبار در پوشش جهنو بي

 گفتار 7ـ4
ی از اههن، نشانگفتار شخصيت به واسطۀ محتوا و شکل خود، چه در مکالمه و چه در ذ

ت، تواند اصالرود. شيوه و طرز گفتار ميخصلت يا خصلتهای شخصيت به شمار مي
. (89-88: 1387کنان، ـ)ريمونمکان زندگي، طبقۀ اجتماعي يا حرفۀ شخص را برملا کند 

ي قتل ای است که برای بررسمحمد با مأموران امنيهگوی ذيل، خطاب گلودر گفت
جو اممحمد را شخصيتي غيرتي، خشمگين و انتقآمده بودند. گلحاج حسين به چادر 

تقيم ير مسغبينيم. او آن اندازه از دست مأموران حکومتي خشمگين است که آنها را مي
يت ن عصبآمحمد با کند؛ البته دليل اينهمه خشم برای فردی مثل گلتهديد به مرگ مي

ر وسش نظه احساس کند کسي به نامتواند باشد کای، چيزی جز اين نميقومي و عشيره
موران ه مأبسوء داشته باشد. از اين رو با ديوانه قلمداد کردن زن خود، از روی خشم 

جوری زند و هميناين زنِ من ناخوش هم هست. گهگاهي به سرش مي»گويد:مي
ي بايد ش خونااندازد که اگر شنونده عاقل نباشد، پای هر کلمهحرفهايي از خود بدر مي

 (588، 2: ج1390آبادی، )دولت« دانم چه کنم از دست اين زنها!دانم. نمييخته شود! نمير
گوی و، گفت50، 1)نک. همان: ج گوها، ودست گفتهای ديگری از اينبرای مشاهدة نمونه

 خان(.محمد و جهنوگوی گل، گفت1996-1990، 9)نک. همان: جو همچنين محمد با خانواده( گل

  نلح 7ـ4ـ1 
از پوستۀ به مشخصات معنايي آنها پي برد؛ يعني  توانشخصيّتها ميگاهي از لحن سخن 

تـوان برخـي ويژگيهـای    وگوها، ميگفت اينکلام و عمق  گو در محتوایوگفت ظاهری
خانـۀ  خـان در قهـوه  محمّـد و جهـن  وگـوی گـل  شخصيّتي آنها را به دست آورد. گفـت 
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وگـو  گفـت در سـياق ايـن    همهاز گوهاست. آنچه بيش ومنصور از اين دست گفتملک
کند، لحن سخن اين دو شخصيت اسـت. سـخن ايـن دو سـردار؛ يعنـي      جلب توجه مي

دارد هـر دو  پـرده اسـت و معلـوم مـي    خان سـرحدّی، درشـت و بـي   محمدّ و جهنگل
بـل  پروا، سعي دارند در برخورد با طرف مقاای قدرتمند و بيشخصيّت در جايگاه ياغي

خود، محکم و استوار جلوه نمايند. با وجود اينکه در فحوای کلام آنها عامل مخالفـت و  
گونه لرزش و لغزشي در کلامشان نيست کـه  روشني محسوس است ولي هيچضديت به

دهندة ترس و واهمه باشد. هرکدام از شخصيّتها با بيان جملات و حتّي حالاتي کـه  نشان
گذارنـد؛ صـدای   مـي به نمايشخود را  شخصيّتنوعي ند، به کنبا آن، کلمات را بيان مي
تـوزی او را در برابـر گـل محمّـد نشـان      خان، حدّ خشم و کينـه زنگدار و پرطنين جهن

حکومت گرم اسـت. در مقابـل لحـن کـلام     پشتش به  که دهد و نشان از مردی داردمي
خشـم خـود    گاهبازد و هيچيمحمدّ، نشان از مردی دارد که خود را در برابر جهن نمگل

و کنايۀ کـلام   گويد. طعنرويه سخن ميو يککنايه، رك کند. از اين رو بيرا پنهان نمي
همواره زهر سخنش را با نرمشي که دارد؛ ولي وی  و جسارتاز جرأت  محمد نشانگل

 پوشاند.  در لحن خود دارد، مي
 شود:ل ذکر ميای از مکالمۀ آنها در ذيبرای نمونه خلاصه

ر را به کمر بسته پرسد: تا به کي سر آن داری که آن ماوزمحمد ميخان از گلجهن              
ز رشيد ادهد: تا که اين خومحمد پاسخ ميباشي و خس بيابان به دندان بکشي؟ گل

م وانده شدخوشنود به اينجا قصد گفت زند. راست اينکه آنچه من بهخاور زبانه مي
خان: آن گره باز شد، حرف امروز ديگر است. قرض و طلب بود. جهنحرف 

هن جايب نمحمد: محمد سردار آن ماوزر يا بايد به کمر من بسته باشد يا تو! گلگل
 – 1990، 9: ج1390آبادی،)دولتخان اين ماوزر به کمر مردش بسته خواهد بود! 

1996.) 

 گویي درونيتک 7ـ4ـ2
تراوشهای ذهني اوست. ، بويژه بعد از تحولّ دروني، محمديکي از ويژگيهای گل

ذهن، زمينۀ لازم را برای قرار گرفتن اين آبادی با خلق قهرماني مردد و آشفتهدولت
آورد، فراهم کرده است. دروني روی ميگوييبه تککه  پرسوناژیدر جايگاه قهرمان، 

ارد، در وهلۀ نخست منشأ روحي و رواني دمحمدّ که گوهای دروني گلوگفت
کنشهای غيرعادتي گردد به گذشتۀ او و تفکر در مورد آنچه انجام داده است. برمي
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کردن به برخي اربابها و آگاهي محمد و به دنبال آن اشتباهات او از جمله اعتمادگل
قهرمان اولّ داستان در مقطع قابل توجّهي از  شد،محمد از فرجام بد کار خود، سبب گل

که برای مدتّي قادر به طوریدچار آشفتگي ذهني و کشمکشهای دروني شود؛ به زندگي،
چنين ويژگيهايي با يکي از اَشکال گيری صحيح در مورد زندگي خود نيست. تصميم

گذاری خصايص ويژة شخصيت، منطبق است؛ بدين اصل استلزام داستاني، درمورد نام
واند دليل بر بعضي خصوصيات رواني تهای رواني و جسمي ميترتيب که برخي نشانه

کند و اعمال و وگوی دروني با خويشتن صحبت مياو بارها به شيوة گفتديگر باشد. 
محمد ناشي از درماندگي و کند. تراوشهای ذهني گلو سنگين ميافکار خود را سبک 

ترديد او در برگزيدن تصميم نهايي، برای زندگي و سرنوشت خود است؛ موقعيتي که 
و ترديد قرار بگيرد و مدتي در تفکرات راهي شکّ کند تا او بر سر دوويسنده ايجاد مين

های مشخصه( 1742، 7: ج1390آبادی،)دولتخويشتن باشد. « خود»و ذهنيات خود به دنبال 
گيری، سردرگمي، ترديد و محمد در اين برهه از زندگي، انزوا و گوشهمعنايي گل

ای از کشمکشها و انديشد و سلسلهخود و هدف خود ميه به پيوست بلاتکليفي است. او
 گذارد. های دروني را پشت سر ميجدال

 گیرينتیجه
محمد بر اساس نظريۀ معنامحور و تعامل او با پس از بررسي شخصيت گل

-های معنايي ويژهديگرشخصيتهای داستان آشکار شد که اين شخصيت، دارای مشخّصه

پذيری و های شخصيتي براساس اصل تعميماری اين مشخصهگذای است. معيار نام
عمدتاً بر مبنای چهار اصل تکرار، تشابه، تضاد و استلزام بوده است. براساس اصل 

محمد متانت، خويشتنداری و سکوت تکرار يکي از خصلتهای بارز شخصيتي گل
ات بارز باکي را بايد از ديگر صفاوست و مطابق اصل تشابه و تکرار جسارت و بي

شخصيتي او دانست. همچنين بر پايۀ اصل استلزام منطقي، برخي علائم روحي او نشانۀ 
احساس نااميدی از ادامۀ زندگي است. درمجموع جفت صفتهايي که در تحليل معنايي 

محمد بررسي شد عبارتند از؛ شفقت و سنگدلي، دادگری و بيدادگری، شخصيت گل
ماد و ترديد. خصلت رفتاری تناقض يا دوگانگي دوستي و دشمني با اربابها و اعت

محمد است که برخاسته از احساسات دوگانه و عاطفي، بارزترين ويژگي رفتاری گل
های دروني اين شخصيت است. بزرگترين تناقض زندگي او دوستي و دشمني تضاد
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ن کمک گرايي داستاای علاوه بر آنکه به واقعهاست. بروز چنين ويژگيتوأمان با ارباب
شود، خواننده شود و همچنين سبب ميمي کند، سبب پيچيدگي و پويايي شخصيتمي
راحتي نتواند در مورد خوب يا بد بودن او قضاوت کند. نکتۀ قابل تأمل آن است که به

کند؛ محمد، خللي در باورپذيری او از سوی مخاطب ايجاد نميتناقضات رفتاری گل
و توجيه چندبعدی بودن او،  تحوّل اين شخصيت چرا که نويسنده با نمايش سير

تناقضها را در شخصيتها به تعادل رسانده و پيچيدگي او را باورپذير کرده است. 
دو سطح توصيف ظاهر شخصيّت و نويسنده با استفاده از روش مستقيم توصيف در 
های مختلف شخصيّتي او را برای توصيف عواطف و احساسات دروني او، جنبه

نده به نمايش گذاشته است. ابزارها يا روشهای غير مستقيمي که خواننده برای خوان
های متني در اختيار داشته است عبارتند از؛ کنش پردازی و دريافت قرينهشخصيت

پذير )عادتي و غيرعادتي(، گفتار )ديالوگ و مونولوگ( و قياس موقعيّت يا محيط قياس
پردازی، نمايشي شدن شخصيّت و خلق تکه همۀ اين ابزارها، سبب قوّت شخصيّ

 شود. شخصيّت چندبعدی مي

 نوشتپي
1. semantic axes 
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